
چگونه در عصر ویدئوهای جعلی 
مخاطب را اقناع کنیم؟

احمــد افــروز: در روزگاری نه چندان دور، 
دیــدن، باورکردن بــود. اما امــروز، ظهور 
فناوری دیپ فیک، آمیختــه ای از یادگیری 
عمیق و شــبکه های مولد تخاصمی، این 
بــاور دیریــن را به چالش طاقت فرســایی 
کشــانده اســت. دیپ فیــک  ویدئوهایی با 
صدایی کامــلا جعلی اما طــوری به نظر 
می رســد که انــگار یک شــخص واقعی 
حرف زده یــا کاری کرده کــه هرگز انجام 
نداده اســت. چنــان هوشــمندانه جعل 
می شــوند که عناصر بصری، شــنیداری و 
حتی زبان شناختی شــخصیت ها، با دقتی 
وهم آلود بازآفرینی می شــود. پرسش این 
اســت: در عصر فروریختــن حجیت ذاتی 
رســانه های دیداری -شــنیداری، چگونــه 
می توان مخاطب را به واقعیت اقناع کرد؟

باید پذیرفت بحــران اعتبار،  نخســت 
ریشــه در انحصارزدایی از ابزارهای تولید 
محتــوا دارد. روزگاری تدویــن حرفــه ای 
و تجهیــزات اســتودیویی، خلــق تصاویر 
فریبنده را محدود ســاخته بــود. اما امروز 
یــک نرم افزار متن باز و یــک کارت گرافیک 
میان رده، دیپ فیک هایــی باورپذیر تحویل 
می دهــد. در این فضای متلاطــم، راهبرد 
اقناع را باید در سه ساحت جست: ساحت 
سواد رسانه ای نقادانه، ساحت فناوری های 
وارسی محتوا  و ساحت بازتعریف حقیقت 

در بستر نشانه ها.
در ســاحت اول، بایــد مخاطــب را از 
جایــگاه مصرف کننــده منفعل بــه مقام 
مفســری فعال ارتقــا داد. اقنــاع مؤثر  نه 
از طریق انباشــت اطلاعــات، که از رهگذر 
آموزش نشانه شناسی فریب میسر می شود. 
نشــانه هایی چون ناهماهنگی ریزحرکات 
پلک ها، نواقص نورپردازی سایه ها، تطابق 
نامــوزون لب و صدا   یا بافــت غیرطبیعی 
پوســت. دانشــگاه ها و رســانه های ملی 
می تواننــد بســته های آموزشــی کوتاهی 
طراحــی کنند که مخاطــب را به خوانش 
لایه های پنهــان ویدئو مجهز کنــد. اقناع  
آنــگاه رخ می دهد  که فرد خود به کشــف 
خطای حســی نائل آید، نــه آنکه صرفا از 

هشدار دیگری پیروی کند.
ســاحت دوم، برعهده نهادهای فنی و 
صنایع رسانه ای است. الگوریتم های وارسی 
دیپ فیک، مبتنی بر تحلیل ناهنجاری های 
فرکانســی، ردگیری چشمک زدن طبیعی و 
شبکه های  تولیدی  مصنوعات  شناســایی 
عصبــی، بایــد به صــورت ســرویس های 
عمومــی درآینــد. درســت همان طور که 
گواهی SSL برای وب سایت ها اعتبار هویت 
می آفریند، گواهی اصالت زنجیره ای مبتنی 
بر رمزنگاری بلاک چین می تواند ویدئوهای 
خــام را از دست کاری شــده متمایــز کند. 
اقنــاع در این بســتر یعنی تبدیــل اعتماد 
کورکورانه به تصویر به اعتماد حساب شده 
به فراداده. مخاطب می آموزد پیش از باور، 
اصالت ســند را از راه ابزارهای عمومی و 
اســتاندارد بازجوید. اما عمیق ترین چالش 
در ســاحت سوم نهفته اســت: بازتعریف 
خود مفهــوم حقیقت در عصر فراصنعتی 
نشــانه ها. ژان بودریار هشــدار می داد ما 
در نظم هایپررئــال زندگی می کنیم؛ جایی 
که بازنمودها بر واقعیــت تقدم می یابند. 
دیپ فیــک ایــن پیش گویــی را بــه کمال 
رســانده اســت. در چنین وضعیتی، اقناع 
به معنی اثبات یک روایت مطلق نخواهد 
بود، بلکه به معنای ایجاد هم گرایی میان 
منابع چندگانه مســتقل است. رسانه های 
حرفه ای باید اعتبــار تک منبعی را با اعتبار 
شبکه ای جایگزین کنند: اگر یک ویدئو از سه 
زاویه، با دو منبع نهادی و یک سامانه تأیید 
رمزنگاری شده،  محتوایی واحد را بازنمایی 
کنــد، حتی اگر جعل آن از نظر فنی ممکن 
باشــد، هزینه تولید چنین هم گرایی چنان 
بالاســت که عملا فریــب را غیراقتصادی 
می کند. مخاطبِ اقناع شده، کسی است که 
امکان ردگیری قضائی محتوا را به ظرافت 

بصری ترجیح می دهد.
با این همه، نباید از یاد برد که دیپ فیک 
صرفا یک تهدید فنی نیست؛ آینه تمام نمای 
بحران اعتمــاد در نهادهای میانجی عصر 
دیجیتــال اســت. اگر نهادهــای حرفه ای 
رســانه ای، نظام قضائــی و مراجع علمی 
خود دچار کاهش ســرمایه اجتماعی شده 
باشند، آنگاه هوشمندانه ترین مکانیسم های 
وارســی نیز بی اثر خواهند مانــد. به یقین 
اقناع در عصر دیپ فیک، نخســت مستلزم 
نهادهــای حقیقت یاب  اعتبار  بازآفرینــی 
اســت. هنگامی که مخاطب بداند پشــت 
هر ســامانه تأیید اصالت، انسانی مسئول و 
نهادی پاســخ گو قرار دارد، آنگاه می توان 
امید داشــت  در جنگ روایت ها، راســتی، 

هرچند دیر، اما بر دروغ پیروز شود.
و ســخن آخر آنکه  فناوری همواره به  
مرزهای معرفت شــناختی بشــر حمله ور 
شــده اســت. تفاوت همین پرسش است: 
اولــی طلب قطعیتی ازلــی دارد که هرگز 
بازنخواهیــم یافــت، دومــی رســیدن به 
مســئولیت اخلاقی در تفســیر که تنها راه 

زیستن در عصر دیپ فیک است.
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زلزلــه فیروزآباد کجور با بزرگای ۶.۵ در ســاعت ۱۷:۰۸ جمعه ۸ خرداد 
۱۳۸۳  دره کجور و مشخصا روستای فیروزآباد کجور  را لرزاند. ۲۷ نفر کشته 
از خودروهای عبوری در جاده چالوس گزارش شد که دلیل این تلفات وقوع 
زمین لغزش -به صورت سنگ لغزش- و به دام  افتادن مسافران در خودروها 
بود. از آنجا که نزدیک ترین شــهر به کانون زمین لرزه شــهر بلده نور بود، در 
بعضی متون از زلزله مذبور با عنوان زمین لرزه بلده نیز یاد شــده، ولی کانون 
زمین لرزه حدود ۲۵ کیلومتری شمال غرب بلده نور بود. ضمنا علی رغم اینکه 
کانون زمین لرزه روی رد سطحی گســل کجور قرار گرفت ولی ژرفای حدود 
۲۰کیلومتری داشــت و فاصله رومرکزی با رد گسل شــمال البرز حدود ۲۰ 
کیلومتر و با گســل مازندران (خزر/کاسپین) حدود ۳۲ کیلومتر بود. با توجه 
به شــیب گسل های اصلی یادشده در شــمال البرز به سمت جنوب، به نظر 
می رسد گسل مســبب زمین لرزه ۸ خرداد ۱۳۸۳ فیروزآباد کجور یک قطعه 
از گســل شمال البرز بوده اســت. کانون زلزله تقریبا در ۷۰کیلومتری شمال 
تهران واقع شده بود و زلزله به شدت در شمال و بخش هایی از مرکز و شمال  
غرب تهران نیز موجب خســارات محدودی شد. ضمنا زلزله در منطقه نور 
تا کجور و منطقه مرزن آبان و کلاردشــت در غرب اســتان مازندران به شدت 
حس شد و در پهنه روســتایی کجور تا مرزن آباد و کلاردشت و بخش هایی 
از توابع شــهر بلده موجب خسارت هایی شــد. زمین لرزه اصلی توسط ۱۴۵ 
ایســتگاه شتاب نگار ثبت شد. لرزه اصلی با شــتاب ۲۹۰ گال در ایستگاه پول 
(کجور) ثبت شــد و پس لرزه روز ۹ خرداد ۱۳۸۳ با بزرگای ۴.۹ با شتاب ۱۱۱ 

گال در ایستگاه بلده ثبت شد.
ســازوکار زمین لرزه فشــاری و با مؤلفه کوچــک امتدادلغز چپگرد برای 
گســل با شیب به سمت جنوب بود و به نظر می رسد یک عامل شدت بالای 
زمین لرزه در منطقه جنوبی -به سمت تهران- مؤلفه جنبش عمود بر گسل 
بوده اســت. مطالعات دیرینه لرزه شناســی در نزدیکی بهشــهر -گوهرتپه- 
حداقل پنج رویداد زلزله را در ۵۳۰۰ ســال گذشته شناسایی کرده  که بزرگای 

آنهــا بین ۶.۲ تا ۷ و میانگین دوره بازگشــت حدود ۳۷۵ ســال تخمین زده 
شده است.

گســل مازندران و گسل شمال البرز، مرز ساختاری شمالی رشته کوه البرز 
را تشکیل می دهند و سرعت کوتاه شدگی با حرکت تراگذرفشارشی بین بلوک 
ایران مرکزی و حوضه جنوبی کاسپین است. سرعت لغزش فشاری افقی دو 
تا ســه میلی متر در ســال و لغزش قائم یک تا دو میلی متر ارزیابی می شود. 
بر اســاس جابه جایی خالص تخمینی سالانه حدود ۲.۲ تا ۳.۶ میلی متر در 
سال دوره بازگشــت زمین لرزه های با بزرگای ۷.۰ روی این گسل ها هر ۴۰۰ تا 
۶۸۰ ســال تخمین زده می شود. قبل از زلزله ۱۳۸۳ پهنه گسله شمال البرز 
در   ۱۱ تیر ۱۳۳۶ با بزرگای ۷.۰ موجب زمین لرزه سنگچال-بندپی مازندران با 
حدود ۱۱۰۰ نفر کشــته شد. سامانه گسل فعال در جنوب نور و چمستان یک 

قفل شدگی لرزه ای  برای رخداد زمین لرزه ای با بزرگای ۷.۰ را نشان می دهد.
پس زمین لــرزه ۸ خرداد ۱۳۸۳ فیروزآباد کجور، شــهر تهران حدود دو 
هفته در معرض شــایعه وقوع زمین لرزه ای شدید و قریب الوقوع بود. وقوع 
زلزله جمعه هشــتم خرداد که تهران را نیز به شــدت لرزانده بود و گسترش 
شــایعات مربوط به زلزلــه قریب الوقوع در تهران، موجب اضطراب شــدید 
برخی از شــهروندان تهرانی و به هم خوردن روال طبیعی زندگی روزانه آنها 
شد. این شــایعه با اســتناد به گفته های دکتر محمدرضا رحیمی تبار، استاد 

فیزیک دانشگاه صنعتی  شریف، انتشار یافته بود که در آن زمان در پروژه ای بر 
روی یک روش از پیش بینی زلزله -صرفا بر اســاس داده های لرزه ای و بدون 
توجه به وضع زمین ســاختی گســل های منطقه- کار می کرد. او سر کلاس 
نتیجه یکی از برآوردهای ناشی از محاسبات خود را به دانشجویان گفته بود. 
پیش بینی او در زمان نســبتا دقیق در ساعت مشخصی از بعدازظهر جمعه 
۱۵ خرداد حدود ۴ بعدازظهر و صبح شــنبه حدود ۴ صبح را به عنوان زمان 
احتمالــی برای زلزله تهران عنوان کرده بــود. این تخمین ها از کلاس مذبور 
در وبلاگ دانشــجویان -که در آن زمان تازه در ایران و دنیا در حال توســعه 
بود- منعکس شد و به ســرعت در فضای پس از رخداد زمین لرزه ۸ خرداد 
۱۳۸۳ در شــهر تهران گسترده شــد. البته دکتر رحیمی تبار در یک مصاحبه 
زنده رادیویی این خبر و امکان پیش بینی زمین لرزه در شــهر تهران را رد کرد. 
به هر حال این تکذیب چندان اثر نکرد و برخی شــهروندان تهرانی از ترس 
زلزله و ترس از ماندن در زیر آوار، شــب ها را در معابر و بوســتان ها ســپری 
می کردند. ترس از وقوع زلزله و و شایعات بعدی -مربوط به وقوع زلزله در 
تهران طی ۱۰ الی ۱۴ روز بعدی- هر شــب تا نیمه های شب بخشی از مردم 
را به پارک ها می کشاند. لازم به یادآوری است این وقایع فقط حدود پنج ماه 
پس از زلزله پنج دی ماه ۱۳۸۲ بم بود و جامعه هنوز تحت تأثیر روانی وقوع 
آن رخداد مخرب و تلفات و تبعات پس از آن بود. از سوی دیگر زلزله بم نیز 
پس از یکســری از پیش لرزه ها رخ داده بود که عملا منجر به هیچ هشداری 
برای خروج مــردم از خانه ها قبل از زمین لرزه اصلی بم در بامداد ۵ دی ماه 
۱۳۸۲ نشــده بود و این نگرانی و تردید برای وقوع هر زلزله شــدیدی در آن 
زمان در تهران تا حد بالایی وجود داشــت. البته هیچ زمین لرزه مهمی در آن 
زمان تا امروز -طی ۲۲ ســال اخیر- در تهران رخ نداده ولی ســابقه گذشته 
نشــان می دهد هم احتمال وقوع زمین لرزه در تهران وجود دارد و هم اعلام 
برآوردهای پیش بینی کوتاه مدت و آنی بر اســاس نتایج یک مطالعه بر روی 

یک جنبه از داده های زلزله های بزرگ غیرعلمی و گمراه کننده است.

چرا هر چند وقت یک بار شایعه زلزله تهران مطرح می شود؟

نمایشــگاه «تیغ اندیشــی های» ابراهیــم حقیقی، پــروژه ای 
۵۵ساله، جمعه  یکم خرداد ماه ۱۴۰۵ در گالری «سهراب» افتتاح 
شد. این نمایشــگاه تا ۲۱ خرداد ماه ادامه دارد. ابراهیم حقیقی از 
تأثیرگذارترین چهره های گرافیک معاصر ایران است؛ هنرمندی که 
طی چند دهه فعالیت حرفه ای، بخشی از حافظه بصری فرهنگ 
ایران را شکل داده است. او متولد ۱۳۲۸ در تهران و فارغ التحصیل 
معماری از دانشــگاه تهران اســت، اما نامش بیش از هر چیز با 
طراحی پوســتر، نشانه، جلد کتاب و تیتراژهای ماندگار گره خورده 
اســت. آثار حقیقی با ســادگی، دقت بصری و استفاده خلاقانه از 
تایپوگرافی فارسی شناخته می شــوند؛ آثاری که توانسته اند میان 

گرافیک مدرن و زیبایی شناسی ایرانی پیوند برقرار کنند.

سینما های سراسر کشور در دهمین هفته سپری شده از سال 
جاری و از روز شــنبه ۲ خــرداد تا پایان ۸ خــرداد میزبان ۲۹۷ 
هزارو ۲۳۹ مخاطب شــد. این در حالی است که گیشه سالن ها 
نیــز در این بازه زمانی عدد ۴۰ میلیاردو ۳۷۴ میلیون تومان را به 
ثبت رســاند. پردیس سینمایی کوروش با ۱۷ هزار و ۴۹ مخاطب 
هماننــد هفته های گذشــته در صدر فهرســت پرمخاطب ترین 
سینما های کشــور قرار گرفت. پردیس سینمایی ایران مال با ۱۳ 
هزار و یک مخاطب، پردیس ســینمایی هدیش با ۱۰ هزار و ۴۲۸ 
مخاطب، مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب با هفت هزار و ۵۰۲ 
مخاطب و پردیس ســینمایی اکومال کــرج با هفت هزار و ۴۵۶ 

مخاطب نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 

ســازمان آمار عمومی عربســتان ســعودی اعلام کرده بود  
تعداد کل زائران امســال به یک میلیــون و ۷۰۷ هزار و ۳۰۱ نفر 
نفر رســیده است که شــامل یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۵۵ زائر 
از خارج از این کشــور از ۱۶۵ ملیت اســت. همچنین ۱۶۰ هزار و 
۶۴۶ زائر نیز از داخل عربســتان سعودی در مراسم حج شرکت 
کردند. این رقم نسبت به سال گذشته (۱,۶۷۳,۲۳۰ زائر از داخل 
و خارج) افزایش یافته اســت، اما همچنان کمتر از رکورد بیش 
از ۱.۸۳ میلیون زائر ثبت شــده در ســال ۲۰۲۴ باقی مانده است. 
مراســم حج، دیروز به پایان رســید. عربستان با بیانیه ای رسمی 
اعلام کرد فصل حج امســال با موفقیت به پایان رسیده و شاهد 

«یک سیستم یکپارچه امنیتی، سازمانی و خدماتی» بوده است.

55297,2391,707,301
حاجیتماشاگرساله

زیر پوست شهر

ســاعت ۱۹ ، یکی از ایســتگاه های متروی تهران؛ جمعیت نه چندان 
زیادی برای این ســاعت از شــب، از قطار پیاده می شود و می رود سمت 
پله برقی برای خروج از ایستگاه. ناگهان صدای جیغ و داد بلند می شود. 
صداها به ســمت پله برقی می چرخد. زنی زمین خورده و افتاده اســت 
روی پله  برقی. یکی میان جمعیت پایین پله ها به  سرعت دکمه را می زند 

و حرکت را متوقف می کند؛ چه حضور ذهن و سرعت عمل خوبی.
یکــی، دو دقیقه ای می شــود زن روی پله افتاده اســت و نمی تواند 
بر خلاف مســیر پله ها ســرش را بالا بیاورد و از جا بلند شــود. کسی از 
اطرافیان هم که اغلب مرد هســتند، تلاش نمی کند او را برای بلند شدن 
کمک کند؛ نه از سر احتیاط های پزشکی، بلکه بیشتر به دلیل ملاحظات 
شخصی و عرفی. صدای زنی جوان به گوش می رسد. می پرسد: «خانوم 
صدام رو می شــنوی؟ دســتت رو می تونی تکون بدی؟ پاهات رو حس 
می کنی؟ خوبی؟». خیالش که از بابت پرسش های احتیاطی کمک های 
اولیه راحت می شــود، به مردانی که اطراف زن زمین خورده ایستاده اند، 
می گوید: «چه اشــکالی داره شــما کمک کنین بلندش کنین؟ کمکش 

کنین لطفا»... .
ساعت ۱۹:۰۵  است. سرانجام زن با کمک مردان از جا بلند می شود؛ 
به وضوح رنگش پریده و ترســیده است. به اشــاره دست و سر می گوید 
حالش کمی بهتر اســت، اما  کمرش درد می کند. می نشیند روی پله ها. 
یکی بطری آب برایش می آورد، یکی شکلات تعارفش می کند. وسط این 
معرکه یکی از پایین پله های برقی با خنده می گوید آماده  اید می خواهم 
دکمه حرکت را بزنم ! مردم نگران ســلامت زن با صدای بلند می گویند: 
«آقا چه حرفی می زنی؟ بذار حال این بنده خدا جا بیاد بعد پله رو روشن 
کن». آن مرد و بعضی دیگر از مسافران راه پله های معمولی را می گیرند 
و بــالا می روند. یکی از مأموران ایســتگاه هم برای مدیریت حادثه ســر 

می رســد و از زن و اطرافیان پرس و جو می کنــد. باز هم همه چیز عالی 
و قابل قبول.

 ســاعت ۱۹:۱۰ می شــود و زن با کمک اطرافیــان یکی یکی پله ها را 
طــی می کند و بالا می رود. هنــوز به پله آخر پله برقی نرســیده و هنوز 
پله برقی راه نیفتاده است که مردی دیگر از راه می رسد و بی خبر از همه 
جا با خشــم داد می زند: « چه وضعیه؟ چرا پله خرابــه؟ چرا راه رو باز 
نمی کنین؟ یکی اینجا نیســت راه رو باز کنه؟». مأمور مترو با صدای بلند 
جوابش را می دهد: «کســی اینجا زمین خورده و من صلاح می بینم راه 
رو باز نکنم». مرد عصبانی، عصبانی تر می شــود و چنان فریاد می کشــد 
ســر مأمور گویی اتفاق ناگوار و نابخشــودنی رخ داده اســت. اطرافیان 
هر چــه تلاش می کنند مــرد عصبانی را کنترل کنند، موفق نمی شــوند. 
زن زمین خورده وســط راه می ایستد و با شــرمندگی می پرسد: «اینا برای 
چی داد می زنن؟ چی شــده؟ چرا این طوری شد؟ به خاطر زمین خوردن

 من این طور شده؟».
ســاعت ۱۹:۱۵  زن زمین خورده ســرانجام با کمک اطرافیان می رسد 
بــالای پله ها، امــا از پایین همچنان صــدای داد و فریاد مرد عصبانی و 
مأمور ایستگاه به گوش می رســد. از آن بالا نگاه می کنم، چیزی نمانده 

دســت به یقه شوند. این میزان تنش و هیاهو غیرقابل تحمل است، اما 
اطرافیان خون سردانه از زن می پرسند حالش بهتر است؟ می تواند ادامه 
بدهد؟ مدیران ایستگاه برای کمک به زن و مدیریت فضای پرتنش پایین 
پله ها می آیند و به او پیشــنهاد می دهند زنگ بزننــد اورژانس، برایش 
صندلی می آورند چند دقیقه ای بنشیند تا خیالشان راحت شود. ناگهان 
وسط این پرس وجو ها زنی حدود ۶۰، ۶۵ ساله وارد معرکه می شود و زن 
زمین خورده را ســرزنش می کند: «تو که نمی تونی سوار پله برقی بشی، 
نشو! وقتی افتادی زمین، خوردی به من، اگه دستم می شکست، اگه پام 
طوری می شــد، اگه یه چیزیم می شد، چی جواب می دادی؟ من کارگرم 
اگه آســیب ببینم نمی  تونم کار کنم و... ». زن زمین خورده با شــرمندگی 
دوباره عذرخواهی می کند و می گوید نمی داند چه شد و... . ما اطرافیان 
مــات و مبهوت، زن معترض و مــرد عصبانی را که هنوز فریاد می زند و 
کوتاه نمی آید  نگاه می کنیم و لال می شویم. از این همه خشم کلامی که 
زن زمین خورده را شرم می دهد، غافلگیر شده ایم. انتظار نداشتیم تک تک 
آدم های آن موقعیت همدلی کنند، اما هرگز فکر نمی کردیم کســی آن 
میان پیدا شــود آدمی بدحال را خفت و شرم دهد: «اگر این طور می شد، 
چه می کردی؟». نمی دانســتیم جواب این همه خشم متبلور در کلمات 
زن معترض چیست؟ نگرانی های آن زن کارگر را درک می کنم و به آنها 
احترام می گذارم، با ترس هایش در این وضعیت اقتصادی بی رحم آشنا 
هســتم و دغدغه هایش ذهنم را درگیر می کند، اما نمی فهمم چرا باید 
در آن موقعیت و در واکنش به اتفاقی که خوشبختانه رخ نداده است، 
آن طور بی پروا انسانی دیگر را شرمنده کرد. این میزان خشم و طلبکاری 
نسبت به کسی که خودش آسیب دیده و تنها تقصیرش  سرگیجه بوده، 
هضم نشدنی است. این خشم تلنبارشده در کلمات، صدا ها و دست و پا ها 

کار دست مان می دهد.

۱۵ دقیقه بهت و شرمندگی

کارگردان تئاتر درگذشتحمیدرضا ساعتچی
حمیدرضا ســاعتچی، نویســنده، کارگــردان و 
تهیه کننده باسابقه تئاتر که طی بیش از دو دهه 
فعالیت مســتمر، آثار متعــددی را در ژانر کمدی روی 
صحنه برده بــود، از دنیا رفت. زنده یاد ســاعتچی که 
متولد ۲۰ مــرداد ۱۳۴۵ بود، فعالیت حرفه ای خود در 
تئاتــر را از ســال ۱۳۷۹ آغــاز کــرد. او دانش آموخته 
اســتادانی همچون زنده یــاد ناصر تقوایــی (در حوزه 
نمایش نامه نویســی) و مجیــد جعفــری (در حــوزه 

کارگردانی) بود.

از جمله آثار شــاخص کارنامه هنری او می توان به 
نمایش های «داماد فرنگی»، «هتل پنج شش ستاره»، 
«گرانــد هتــل»، «دلاک باشــی»، «تانگوی ســه نفره»، 
«دلقک باشــی»، «ســاعت خوش»، «جزیره عشــق»، 
«سمفونی عشق» و «هشــتک عمه» اشاره کرد. پیکر 
ایــن هنرمند طبق اعلام ایران تئاتر در قطعه هنرمندان 
به خاک سپرده شــد و همچنین مراسم سوم و هفتم 
آن مرحوم در روز سه شــنبه ۱۲ خردادماه از ســاعت 
۱۷:۳۰ الی ۱۹ در مســجد جامــع  الزهرا(س) واقع در 
شهرک غرب، خیابان هرمزان، روبه روی برج های تهران 

برگزار می شود.

نادر برهانی به بخش منتقل شد
ایســنا: نادر برهانی مرند، نمایش نامه نویس و 
کارگــردان تئاتر که به دلیــل حادثه رانندگی در 
بیمارستان بستری است، به بخش عمومی منتقل شد. 
ایــن  همســر  و  تئاتــر  کارگــردان  انصــاری،  آزاده 
نمایش نامه نویس با اعــلام این خبر گفت: «اگر همین 
وضعیت تداوم پیدا کند، احتمالا تا یکی، دو روز آینده از 

بیمارستان مرخص می شوند».

حذف نام ترامپ
یو اس ای تــودی از حکم یک قاضی فدرال خبر 
داد که طبق آن قرار شــد نام «دونالد ترامپ» از 
«مرکز کندی» حذف شــود. این قاضی تأکید کرد  با این 
تغییر نام و افزوده شــدن نام ترامــپ به عنوان اصلی، 
قانونــی که این مکان را به بزرگداشــت رئیس جمهور 
کندی ملزم می کند، نقض می شــود. کریســتوفر کوپر، 
قاضی دادگاه منطقه ای آمریــکا، در حکمی که دیروز 
صادر شــد  گفت  «مرکز کندی» باید ظــرف ۱۴ روز نام 
ترامپ را از عنوان مؤسســه حذف کند. به گزارش مهر 
این شــامل حذف تابلویی که به تازگی روی نمای مرکز 
نصب شده و حذف نام ترامپ از وب سایت مرکز و سایر 
مطالب رســمی می شــود. کوپر همچنیــن تعطیلی 
دوساله «مرکز کندی» توسط ترامپ را که قرار بود از ماه 
جولای برای انجام بازسازی های گسترده در ساختمان 
آغاز شــود، لغو کرد. قاضی در یک حکم ۹۴صفحه ای 
گفت هیئت امنــای مرکز کندی که بیشــتر از وفاداران 
ترامپ هستند، قانون فدرال ۱۹۶۴ را مبنی بر اینکه این 
مرکز به چه دلیل ایجاد شده، نقض کرده و استدلال کرد 
این قانون به روشنی بیان می کند  «مرکز کندی» باید به 
نام رئیس جمهور کندی نام گذاری شــود و قرار اســت 
فقط به افتخار او باشد. قاضی همچنین تأکید کرد  برای 
تغییر نــام «مرکز کندی»، تأیید کنگره لازم اســت. این 
حکــم ضربه بزرگی به تلاش هــای ترامپ برای تغییر 
اساسی این مؤسسه به دلخواه خود است و در پاسخ به 
پرونده ای داده شــد که نماینده ای دموکرات که عضو 
سابق هیئت امنای «مرکز کندی» بود، ایجاد کرد. در این 
رأی آمده است: دادگاه ادعا نمی کند نحوه اداره مرکز را 
تعیین می کند و هیچ برنامه خاصی برای ادامه فعالیت 
مؤسسه، ساخت، تعطیلی یا موارد دیگر را نمی پذیرد و 
صرفا هیئت مدیــره «مرکز کندی» را ملــزم به رعایت 
حداقل الزامات تعیین شده توســط قانون می کند. این 
رأی خشم ترامپ را برانگیخت و او در پستی طولانی در 
شــبکه اجتماعی خود، به تصمیم قاضی انتقاد کرد و 
قول داد با همکاری کنگره، این مؤسسه ورشکسته را به 
آنهــا بازگرداند تا بتوانند در مورد نحــوه برخورد با آن 

تصمیم بگیرند.

هنرخوانی

 سحر طلوعی

مهدی زارع


